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  چكيده
شناسـي   در معرفـت هـا   فتترين رهيا ترين و مهم مبناگرايي يكي از ديرينه ةنظري
مبنـاگرايي كلاسـيك و معتـدل، در     ،دو قسم اساسي مبناگرايياز . شود مي  تلقي
از دو شـكل مبنـاگرايي    و يـم ا هحاضر، مبناگرايي كلاسيك را انتخاب كرد ةمقال

هـر دو   در نوشتار حاضر .كنيم ميگرايانه، دومي را بررسي  گرايانه و برون درون
ادعاي . يما هدها را كاوي دسته از مبناگرايي ساده و مضاعف و تمايزات اساسي آن

پايه دستة گرايانه اين است كه باورهاي ما به دو  اصلي مبناگرايي كلاسيك برون
 ،در فراينـد تـوجيهي   ،باورهاي استنتاجي ماهمة و  شوند ميو استنتاجي تقسيم 

دور يـا تسلسـل   دچـار   صـورت   ايـن در غيـر   ،بايد به باورهاي پايه بازگردنـد 
 هـاي  كاسـتي كه  آن بر علاوه  خواهد شد تاحاضر كوشش مقالة  در. خواهيم شد

نظـام معرفتـي    بـر اسـاس   ،هـا  شود به اين كاستي نشان داده مي مبناگرايي نظرية
  .شودداده  هايي پاسخ ،علامه

بـر   ،علامه طباطبايي در نظام معرفتي خود دسـتگاهي از روابـط ميـان باورهـا    
اوليـه و  تمايز ميان بـديهيات   ،اولاً اين دستگاه دهد كه سامان مي ،سه اصل اساس

ضمن نقد معرفت خطاپذير از معرفت خطاناپـذير   ،ثانياً؛ كند مي  ثانويه را مشخص
 ،و بـالاخره  ؛كنـد  مي  به معرفت يقيني را تبيين يابي دستروش  ،ثالثاً كند؛ ميدفاع 

  .شمارد مي را رويكرد درست برمبناگرايي مضاعف  ،ضمن نقد بر مبناگرايي ساده
تـرين   اساسـي خطاپذيري و خطاناپذيري و درنتيجه، تصـحيح باورهـاي پايـه    

دربـارة   ،با توجه به مبنـاي علامـه طباطبـايي   . ضعف و كاستي در مبناگرايي است
ها به بديهيات ختم و بديهيات ثانويه  معرفتهمة كه بايد درنهايت  ،معرفت يقيني
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توان خلل  ؛ ميشوندمنتهي  لياي به بديهيات اولي يا سه اصل او نيز با روابط ويژه
را مـورد   ،اسـت  پـذير غيـر يقينـي    كه همان معرفت تزلـزل  ،اساسي در مبناگرايي

  .پرسش قرار داد
 بـر اسـاس  معرفتي، دفاع از معرفت يقيني حوزة در  ،ترين دستاورد علامه مهم

  .يابي به معرفت خطاناپذير است اوليات و امكان دست
  .باورها بديهيات، ،يقينيمعرفت  طباطبايي، علامه مبناگرايي، :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

حـوزة  تـرين ديـدگاه در    تـرين و ديرينـه   مبنـاگرايي مهـم  نظريـة  بسياري اعتقاد دارنـد كـه   
گوهـاي سـقراط و   و گفـت  ةكـه دربردارنـد   ،افلاطـون  تئتتـوس  رسالة. شناسي است معرفت
سقراط  در آن و پردازد ميتعريف معرفت مسئلة به بررسي  ،دان جوان تئتتوس است رياضي
سه تعريف از معرفت در اين رساله . معرفت دست يابد تا به تعريفي يقيني از كند ميتلاش 
آراي بسـياري  . دانـد  را نابسـنده مـي   ايـن تعـاريف  سقراط هنوز  كه  در حالي ،شود ارائه مي

دورة در  ،گرايـي  اصلي مبناگرايي كلاسيك و نيـز درون سرچشمة معرفتي دكارت و لاك را 
  .شمارند برمي ،جديد

گونه باور بنيـان   در مبناگرايي دو. در مبناگرايي ساختار معرفت است مسئلهترين  اساسي
 و باورهـاي اسـتنتاجي يـا غيـر    ) basic beliefs(باورهاي پايه  :دهند اين ساختار را شكل مي

باورهـايي كـه   . اند گونه شود كه باورها بر دو در اين ديدگاه بيان مي). derived beliefs( پايه
ايـن نـوع   . نيسـتند باور ديگـري  نيازمند خود و براي توجيه ) self-justified( اند خود موجه

از دليـل، بـديهي تلقـي     شـان  نيـازي  بيسبب   به اند، استنتاجي باورها كه باورهاي پايه يا غير
بـه باورهـاي    خـود   هو بـراي توجي ـ نيستند خودموجه كه  ندا باورهايي ،دومدستة . دنشو مي

چـه بـه باورهـاي     چنان شان اين نوع باورها در مسير استنتاجي. دارندنياز  ،پايهمثابة  به، ديگر
اجي تمـامي باورهـاي اسـتنت    ،رو از اين. خواهند شدنشوند، دچار دور يا تسلسل منتهي پايه 
  .به باورهاي پايه منتهي شوندبايد 

  
  مبناگرايي. 2

تـرين مسـئله در مبنـاگرايي     گيرد؟ اين پرسش اساسي ميبودن يك باور چگونه شكل  موجه
در تعريـف مبنـاگرايي   . ال ماهيـت معرفـت را روشـن خواهـد كـرد     ؤپاسخ بدين س. است
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در يعنـي شـخص الـف     ؛ست از باور صـادق موجـه  ا عبارت ، معرفتمعرفت از كلاسيك
  :معرفت دارد كه P ةگزاربه  در صورتيو تنها  صورتي
 ؛وجود داشته باشد P ةگزار

 ؛وجود دارد P ةگزارشخص الف باور داشته باشد كه 
  .داراي توجيه باشد P ةگزاروجودداشتن   باور شخص الف به

همـان سـه جـزء بـاور،     بخشد،  اساس مبناگرايي كلاسيك را شكل مياين تعريف كه 
اگرايي شناساني كـه مبن ـ  با توجه به اين تعريف، معرفت. دهد و توجيه را شرح مي ،صدق

 كردنـد باورهـاي آدمـي را بـه دو     ترين نظر در بررسي معرفت تلقي مي كلاسيك را اصلي
برخـي از باورهـاي مـا بـه سـبب       ،ديگر عبارت  به. كردند ميپايه تقسيم  پايه و غيرگونة 

بيان  )regress argument(برهان تسلسل . شوند نسبتي كه با ديگر باورها دارند، توجيه مي
ة قبول باورهـاي پاي ـ  ايبر يخود دليل اند پذيرش باورهاي استنتاجي كه موجه ،دارد كه مي

كـه قـدرت توجيـه باورهـاي      انـد  و پايه ،بديهي ،چراكه تنها باورهاي موجه ،موجه است
  .ديگر را دارند

. شـويم  با مشكل تسلسل و فقدان توجيـه مواجـه مـي    ،اگر هر توجيهي استنتاجي باشد
هنـوز   ،درواقـع  ،كنـيم  مـي توجيـه   Cو  Bا توسل به باورهاي را ب Aفرض كنيد وقتي باور 

كـه   در صـورتي ايم كه اين باور  فقط نشان داده ، بلكهموجه است Aايم كه باور  نشان نداده
مشـروط   ياستنتاج فقط توجيه از طريقتوجيه . موجه باشند، موجه است Cو  Bباورهاي 

اما اگر هـر توجيـه   ، مشروط است Cو  Bتوجيه باورهاي ه ب Aتوجيه باور . تواند باشد مي
 ،عمـلاً چيـزي  توان نشان داد كـه   صورت نمي  آن مشروط باشد، در ،معنا  اين  به ،استنتاجي

اش را عرضـه كنـيم    زيرا براي هـر بـاوري كـه توجيـه    ، موجه است ،به صورتي نامشروط
جـا   و از آن ،است باور كه اين توجيه وابسته به توجيه آن ،هميشه باور ديگري خواهد بود

اي بـالاتر از توجيـه    باوري نخواهيم داشت كه در مرتبه  پايان است، هيچ كه اين سلسله بي
  .)85 :1385، يدنس(مشروط قرار گرفته باشد 

، انـد  كـه پايـه   ،»موجـه  خود«دهد كه بدون داشتن باورهاي  استدلال تسلسلي نشان مي
ديگـري وجـود    مشـهور  ، ديدگاهنظريهاين  در مقابلالبته ، امكان توجيه منتفي خواهد بود

 گرايـي  نهايـت  آن را بي اند و دفاع كردهآن از ) P. Klein(پيتر كلين همچون برخي  دارد كه
)infinitism( بـر آن   كـه  ،پـذيرد  مـي قيد اول اصل توجيه استنتاجي را  پيتر كلين. اند ناميده

وجـود يـك بـاور موجـه مسـتلزم وجـود        د،ننداشـته باش ـ  اگر باورهاي پايه وجـود  است
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نهايـت يـا تسلسـل ايـرادي      اما معتقد است كه ايـن بـي  شود،  مينهايت باورهاي موجه  بي
طبـق ايـن    .نهايت باورهاي موجـه گرايشـي داشـته باشـيم     لذا اشكالي ندارد كه بي ،ندارد

 رد اگـر نـدا جود ومانعي و  دنبه باوري پايه ختم شوزنجيرة باورها ديدگاه لزومي ندارد كه 
، هر باوري را با ارجاع به بـاور ديگـري توجيـه    از باورهانهايت پيچيده  بيسلسلة در يك 

  .)101 :1387، پاول( كنيم
  

  تجربي مبناگرايي تجربي و غير. 3
يا تجربي؟ پاسخ بدين پرسش دو قسـم از  اند  باورهاي پايه حاصل عقل و معرفت عقلي

 خـود  مبناگرايي تجربـي  .عقلي و مبناگرايي تجربيمبناگرايي : مبناگرايي را ظاهر ساخت
. محورانـه  ذهنو مبناگرايي  يا عيني مبناگرايي سطح نخست يا خارجي: گونه است بر دو

 در مبناگرايي تجربي عينـي، باورهـاي پايـه و موجـه محصـول مشـاهدات و تجربيـات       
 پـذيرش تجربيـات، بـر    بـر  عـلاوه   ،اين باورهـا  ،محورانه ذهن مبناگرايي اما در اند، عيني

  .اند باورهاي ذهني مبتني
گرچـه  . استنهفته مفهوم تجربه  تمايز فهمِ در ترين تفاوت اين دو گونه مبناگرايي مهم
آوردن  پذيرند كه تجربه همان باوري اسـت كـه قـدرت فـراهم     مي ي اين رويكردهاهر دو

اما آگاهي مستقيم از جهـان خـارج از    ،و خود نيازي به توجيه ندارددارد توجيه باورها را 
در  ،اي خام و ابتدايي اسـت  فيزيكي آگاهيتجربة  ؛متفاوت است از آن مستقيم آگاهي غير

دو گـروه  . شـود  ي محسـوب مـي  ذهني و دروني آگاهي نيرومنـد و عميق ـ تجربة  كه  حالي
 تجربـيِ  انِو مبناگراي ـ )empirical shallow foundaitonallism(سـطحي   تجربيِ مبناگرايانِ

بـه جهـان خـارج و     ،مسـتقيم  در معرفت مستقيم و غيـر  ،)deep foundationalism(عميق 
اختلاف نظـر   ،ارجاع باورهاي پايه و مبنا به باورهاي مرتبط با جهان فيزيكي يا جهان ذهن

آگـاهي مسـتقيم    مـا بـه جهـان عـين    اند كه  افراد بر آن ،در رويكرد نخست. شديدي دارند
تـوانيم جهـان فيزيكـي را     گـاه نمـي   تأكيد دارند كه ما هـيچ  ،اما پيروان رويكرد دوم ،داريم

همـواره از   لذا باورهاي موجه مربوط به جهـان فيزيكـي   ،مستقيماً مورد معرفت قرار دهيم
  .)199 -  198 :1389اوريت و فيشر، (شوند  باورهاي ديگر استنتاج مي

و اسـت  تري برخوردار بـوده   عتبار و قوت بيشمبناگرايي عميق از ا ،در ميان مبناگرايان
ز مبناگرايي عميق و لويس ا ،اكثر مبناگرايان مانند دكارت، لاك، راسل، مور، كارناپ، چيزوم

  .اند دفاع كرده
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  توجيه. 4
ايـراد  شـدن   مطرحتا پيش از . دارد رااهميت نخستين شناسي و مبناگرايي  توجيه در معرفت

 ةهموجود داشت و  ،يعني توجيه ،بخش سوم معرفت خصوصدر ي سان يكگتيه، رويكرد 
ايـن   1963اما پـس از   ،كردند استفاده مي )justification(شناسان از اصطلاح توجيه  معرفت

، )پلنتينگـا  از سـوي ( )warrant( تضـمين همچون رويكرد دچار تزلزل شد و عباراتي بديل 
و شايســتگي  ،)چيــزوم ســوي از) (positive epistemic status(وضــعيت معرفتــي مثبــت 

از ديگـر   برخـي  و پـولاك . كار گرفته شـد  هب) سوسا از سوي( )epistemic aptness(معرفتي
اخيـر   ةدورگيرند كه توجيـه معرفتـي متفـاوتي در     جايگزيني رويكردها و عبارات نتيجه مي

ها بـا   پيروان آن آن از سويبا  همواجهو نوع  ردنداي سان يككه مضامين  است شكل گرفته
برخي ديگر مانند آلسـتون معتقدنـد كـه     .)Pollock, 2001: 45-48( تفاوت استمديگر  يك

چراكـه در   ،را مـورد توجـه قـرار داد   » هـاي معرفتـي گونـاگون    مطلـوب «در توجيه بايـد  
. ترنـد  تـر و اصـيل   هاي باور نسبت به سـايرين مبنـايي   شناسي باور برخي از ويژگي معرفت

نـام  » هـاي معرفتـي   انگـاري در مطلـوب   تنوع«توان رويكرد  را مي رويكرد آلستون به توجيه
خصلت حتي دهد كه  نشان مي توجيه وراي آلستون در كتاب. )Alston, 2005: 11( گذاشت

  .)ibid( نيافتني و بيهوده است امري دست ،در تعريف معرفت ،براي باور» بودن موجه«
شناسـان   گاهي معرفـت . گيرد قرار ميهاي مختلفي  هاي مربوط به توجيه در گونه ديدگاه

شناسـان   گرايـان و معرفـت   سـبب ايمـان    همـين   بـه  ،داننـد  مبناگرا توجيه را يك وظيفه مـي 
 گرايـي  قسـم وظيفـه   دو بـه توجيـه را   اسـت،  هـا وارد  بـه آن انتقاد شـديد   كه ،شده اصلاح

)deontologism( گرايي و ناوظيفه )nondeontologism( توجيـه را  برخـي  . كننـد  مـي  تقسيم
كه توجيه را امري ذهني يا دهند  قرار ميمقابل كساني  و آن را در اند تجربي يا بيروني دانسته

 ،)internalism( گرايـي  درون ةدسـت  سـه مربوط به توجيـه را در   يآرااينان  ،دانند دروني مي
  .گيرند درنظر مي )nonevidentialist( گرايي و نادليل ،)externalism( گرايي برون

گرايي پرسش اساسي اين است كه آيا باور متعلـق   گرايي و ناوظيفه در دو رويكرد وظيفه
داشـتن  كنند كـه بـراي    كليفورد تأكيد مي و ،مانند دكارت، لاك يگرايان وظيفه است؟ وظيفه
  به. يما همان عمل نكرد به وظيفه صورت  اين غير در ،ايم دليل و قرينه ةارائمعرفت موظف به 

در آن  دلايل ةاقامشود كه  اي تلقي مي معرفتي وظيفه ةوظيف ،شناسي باور معرفت در ،يعبارت
كنـد و   مـي آوردن آن باور را واجد توجيه  و هم فراهم شود محسوب ميتكليف معرفتي  هم

و  ،گاهي فيلسوفاني ماننـد افلاطـون، دكـارت   . دهد قرار مي يدر وضعيت مثبت معرفتآن را 
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 بر اساس، فيلسوفاني مانند كليفورد ديگر زماني ؛دانند معرفتي مي انگراي وظيفهصرفاً را  لاك
وظـايف   جيمـز بـر   نيـز  و گـاه  كننـد،  ميگرايي از منظر اخلاقي توجه  وظيفهبه اخلاق باور 

گرايـي   وظيفـه  ةسرچشمترين  اصلي اش تئتتوس ةرسالافلاطون با . كند گرايانه تأكيد مي عمل
بر را  گرايي بنيان ،دوران جديد در ،و دكارت و لاكشود  در مبناگرايي كلاسيك محسوب مي

وظيفـه و   كليفورد در اخلاق باور هـم بـر  . گرايي فراهم ساختند گرايي و وظيفه درون اساس
فقدان  در صورت ،و معتقد است رددادليل و قرينه در معرفت اصرار  تكليف و هم بر وجود

كنـد   تصريح مـي  ،دليل  همين  به. اريممسئوليت داتخاذكردن آن باور  براي باوري، ايادله بر
 استعقلاني  ، اين باور غيرنداريم خداوجود باور به  ايچون شواهد متقن و دلايل كافي بر

 ةمسئلدر بررسي  ،نوآلست .)Clifford, 1877 ←( نداشته باشيم چنين باورييم كه ا و موظف
اين مسئله دو نكته را  بر شوي در استدلال. ورزد گرايي مخالفت مي توجيه، با نگرش وظيفه

 ،و دوم ؛كنـد  بودن باور مخالفـت مـي   ارادي ةدرباركه با هر گونه تلقي  اين ،اول. كند ذكر مي
توانيم وجه  فرض بپذيريم، باز هم نميچون بودن باور را  حتي اگر اراديمعتقد است كه  اين

  .معرفتي وظايف را قبول كنيم
به وظيفه يا تكليف براي معرفت شويم كه ل ئقاتوانيم  ن معتقد است تنها زماني ميوآلست

 عينـي  ةوظيف ـ: كنـد  بنـدي مـي   دسته وي وظيفه را به چهار قسم. باور را امري ارادي بدانيم
)objective( ،ذهني ةوظيف )subjective( ،شناختي ة وظيف )cognitive(،  انگيزشـي  ةوظيف ـو 
)motivational) (Alston, 1985: 86(.      وي پس از تشريح هريـك از مباحـث فـوق، چنـين

تـوانيم   ي مـي در صـورت تنها . گيرد كه وظيفه يا تكليف مستلزم توانستن مؤثر است نتيجه مي
آن عمـل انتخـاب مـؤثري     ندادن يا انجام دادن گرايي باشيم كه نسبت به انجام قائل به وظيفه
هرگونه كنتـرل  وجود دليل رد   به ،ه وظيفه براي باور ران تعلق هرگونواما آلست ،داشته باشيم

   .)Alston, 1988: 136( كند انكار مي، ارادي مؤثر يا گزينش باورها
 .اسـت گرايـي   گرايـي و بـرون   تقابـل ديـدگاه درون   ،در توجيـه  ،شقوق و رويكـرد دوم 

در اين . دانند ميو توجيه را متعلق شخص باوركننده  رندداشناسا تأكيد   فاعل گرايان بر درون
شناسا يـا    شود كه عوامل توجيه بايد در قلمرو معرفت شخص و فاعل ديدگاه نشان داده مي
كنند اين عوامل توجيه قابل اعتبار و  تصريح مياين رويكرد ن امنتقد. سوژه قرار داشته باشد

 مقابـل،  در. شـوند  لـذا موجـب توجيـه بـاور نمـي      نيسـتند، اطمينان در توليد بـاور صـادق   
اين عوامـل  . اند و نه فقط اثباتي و دروني  كه عوامل توجيه از نوع ثبوتي معتقدندگرايان  برون

گلدمن . خواهند بود كارامدباورساز هم قابليت اعتماد دارند و هم در توليد باورهاي صادق 
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. شـود  محسوب مـي گرا در توجيه  ترين متفكران برون اعتمادگرايي يكي از برجسته ةنظريبا 
  :كند اساسي را طرح مي ةمسئل چيست؟ موجه باور: اعتمادگراييوي در كتاب 

دلايل شخص  ةاقامباور موجه صرفاً وابسته به استدلال و دفاع يا  ،گرايي در درون) الف
  ؛باوركننده است

  ؛داند كه اين باور موجه است؟ آيا وقتي يك باور موجه است، باوركننده مي) ب
بلكه آن را  ،كند دنش را صرفاً از دلايل دروني باوركننده اخذ نميبو موجهباور موجه، ) ج

  .)Goldman, 1979: 305-308( ندكن كه آن باور را موجه ميد كن اخذ مياز فرايندهايي 
  

  علوم طباطبايي معرفتي نظام. 5
خصـوص ديـدگاه    در ،تطبيقـي  ةمطالع ـبـا چنـين    دارنـد،  رويكرد خاصـي  كهشايد برخي 

غرض از ايـن پـژوهش   . سر موافقت نداشته باشند ،علامه  يآرامبناگرايان و همانندي آن با 
ايـن مطالعـه    ةفايـد تـرين   مهـم . مبناگرايان بر نظام معرفتي علامه نيست يآرالزوماً تحميل 

نقـش   در خصوصاو  هاي از ديدگاه هايي در پاره وجو جستمعرفتي علامه و   يآرابررسي 
هـاي اساسـي در    هدف نگارنده استخراج پرسش. يات و غير بديهيات در معرفت استبديه

كه پرسش مبناگرايان براي علامه  اين. استعلامه   يآراها در  آن هاي مبناگرايي و يافتن پاسخ
 ،هاي بسـيار  با فرض همانندي .نيست حاضر سؤال اصلي پژوهش ،يا خير است مطرح بوده

 ها و مشكلات تا رنجوري م كرديكوشش خواه، علامه  يآراميان آراي معرفتي مبناگرايان با 
  .ميپاسخ ده علامه يآرا بر اساسمبناگرايي را  ديدگاه
  
  شناسي معرفت هستي 1.5

شناسـي   ، عمـدتاً مباحـث مقـدماتي هسـتي    فلسـفه  اصولسوم مقالة علامه طباطبايي در 
. اسـت » ماهيت وجودي علـم «اصلي علامه در اين مقاله دغدغة . كند  طرح ميممعرفت را 
هويـت   بررسـي  كند كه هدف ايـن مقالـه    علم و ادراك تصريح مي بخش ابتداي علامه در
 از سـنخ آيا علـم   كند كه او اين پرسش را مطرح مي. است» علم«سنخ واقعيت  و وجودي

انطبـاق نشـان   مسئلة ناپذيري و  ؟ علامه به دو دليل انقساماست ماده است يا مجرد از ماده
بـر ايـن   او . دانـد  علم را غير از سنخ ماده مـي  لذا سنخ ،دهد كه علم وجود مجردي دارد مي

 جـاري  ،جهـان خـارج  بـه  علم  بر و هم هم بر علم به نفس ،نبودن علم باور است كه مادي
  .)80، 75، 69/ 1: تا بيطباطبايي، (است 
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دانسـتند و آن را   مي اسلامي واقعيت علم را واقعيتي مجردپيش از علامه، اكثر فيلسوفان 
واما المذهب المختار و هو ان العلم عبارة عن الوجود المجرد عن « :كردند ميتعريف  اين گونه

  .)292 /3 :1410 ،شيرازي( »الوضعيهالمادة 
علـم، علـم را    دانستن حضوريبا  او ارتسام و صورت، ةنظريبر علامه با توجه به تسلط 

  .)190 /1 :تا بيطباطبايي، ( شمارد وجود يا خود ظهور برمي ةنحووجود يا  مساوق با
يـا  ) 291 /3: 1410 ،شـيرازي ( وجودكه علم را همان  ،علامه تحت تأثير ابداع ملاصدرا

كوشد تا علم را به قلمرو وجود انتقـال   مي  ،)121 /4: همان( داند مي نوعي از وجود و كمال
والعلـم  « :بـودن علـم تصـريح دارد    بر وجودي اسفاراول و سوم  هايملاصدرا در جلد. دهد

ان العلـم  « ).114 /1: همـان ( »بالشيء ليس الا نحواً من انحاء وجود ذلك الش للذات المجردة
  .)286 /3: همان( »عبارة عن وجود شيء مجرد، فهو وجود بشرط سلب الغواشي

  :درنظر گرفته شده استسه مرحله  ،حدي معرفتتعريف  در ،علامه طباطبايي يآرادر 
صورت حاصل از چيزي نزد مدرك كه بايد مطابق با معلوم  مثابة بهمعرفت و علم  )الف

  ؛باشد )خواه مطابق خارجي يا ذهني(
يا وجود شيء مجـردي   نحوه و قسمي از وجود چيزي براي چيز ديگر مثابة بهعلم  )ب

  ؛باشد» لشيء آخر«يا » لنفسه«خواه اين علم  ،كه غواشي ماده از آن سلب شده باشد
  .بايد به حضور ختم شوند ،درنهايت ،ها معرفتهمة علم همان ظهور و حضور است و  )ج
علامـه  . نـام حضـور واقعيـت دارنـد      اي بـه  علوم سرچشـمه  ةهم ،تر عبارت صحيح  به
علم لازم است در تر مفاد برهان اين است كه به مقتضاي كاشفيت  با نظري دقيق« :نويسد مي

  .)198 -  190 /1 :تا بي طباطبايي،( »هر علمي، علمي حضوري موجود باشد
  
  معرفت امكان 2.5

گرايي معرفتي  در واقع. ناميد» گراي معرفتي واقع«بايد  ،معرفتمسئلة در  ،فيلسوفان اسلامي را
  :گيرد پيش ميدو روش اسلامي را علامه طباطبايي  ،كند مي  كه بر امكان معرفت ادله اقامه

بـدان   فلسـفه  اصـول اول  ةمقالاثبات واقعيت و رد و انكار شك و سفسطه كه در  )الف
  ؛پردازد مي

پيـدايش  نحـوة  و  ،اتارزش معلوم ـ ،ادراك ،دفاع از امكان معرفت با بررسي علـم  )ب
  .كثرت در معرفت
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  :كند تشريح ميمطلب را اين گونه خصوص اثبات واقعيت  علامه در
 معلـوم  نويسـد  مـي  نوشتپا درمطهري (انسان  در فطري معلوم اين درنظرگرفتن با اكنون
معلوماتي كه ناشي از عقل و وجدانيات و بدون توسـل بـه    اول، است معني دو به فطري

 علامـه  مـراد  و دارنـد  توافـق  ها آن در اذهان همةاي كه  حقايق مسلمه دوم، ؛حواس است
 هستي جهان واقعيت كه هستند مردمانياگر بشنويم كه در جهان  ،)است دوم معني همين
براي اولين بار دچار شگفتي خـواهيم شـد    ندارند، باور را واقعيت اصل يا را ما از خارج

  ).46 -  45: همان(

و به نقـد و رد و ابطـال    داند ميگرايي در معرفت  علامه اين گروه را مخالف تفكر واقع
  :آورد مي  ها روي آن يآرا

اصل امتناع اجتماع و «نامد كه  علامه اين گروه را منكران معاندي مي: سوفسطائيان )الف
هاي بشري و  معرفت ةهمترين اصل معرفت آدمي بوده و بنيان  كه بديهي ،را» ارتفاع نقيضين

  .كنند همه علوم است، انكار مي ةسرچشم
 حاشيهملاصدرا در . داند علاج را در ضرب و حرق مي علامه همچون بوعلي و ملاصدرا

فهو المختص باسم السوفسطايي فعلاجه الضرب و الحرق و ان «: نويسد چنين مي شفاالهيات  بر
 نيز علامه و ؛)185/ 1: 1382 ،شيرازي( »الضرب واللاضرب و الحرق و الاحرق واحد: يقال له

  .)66 -  64 /1 :تا بيطباطبايي، (كند  طرح ميمهمين رويكرد را مقالة اول  در بخش پايانيِ
. تـر از سوفسـطائيان اسـت    علامـه معتقـد اسـت ادعـاي اينـان خطرنـاك      : انشكاك )ب

اما جمعي گام فراتر نهـاده   ،علم به واقعيت خارج نداريماز خودمان  :گويند سوفسطائيان مي
ند ا ها كساني اين ةهمتر از  البته خطرناك ،اند جز خود و فكر خود همه چيز را منكر شدهه و ب

و به جز شك و ترديد چيزي اظهار ند منكر ،خود راوجود حتي واقعيت  ،كه مطلق واقعيت
  .)49 :همان( دارند نمي

هـاي   قيـاس  شكاكان يعني ناتواني قواي حس و عقـل در معرفـت،   ةگان علامه دلايل سه
را بررسـي و  در سخنان بزرگـان  ي عقل معرفت و رنجور ةبالاخره تهافت دربار و ،متناقص
  .كند نقد مي
 ةمقالتا ( فلسفه اصولهاي نخست مقالات  علامه در سراسر بخش :دانشمندان مادي) ج
  .كند بررسي و رد مي گروه سوم راراي آ) هفتم

ها  جهان خارج از آدمي، ويژگي: داند ميپذير  امكانشناخت را  هطباطبايي در چهار حوز
نمايي  ادراك حسي، واقع ةدرباربحث مبسوطي را  او. خداوند و خود نفس،و حالات نفس، 
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مطابقـت و شـرايط    ةنظري ـو حواس، علم حصولي و حضوري، خطاهاي حواس و عقـل،  
  .كند ميمطابقت دفاع رية نظو عقلي و  يو از معرفت حس است تطابق مطرح كرده

  
  بديهيات و مبناگرايي 3.5

كـه   ،نزد علامه بدون وجود بديهيات. علامه بديهيات جايگاه مهمي دارند شناسيِ در معرفت
علامه بـه  . معرفت ممكن نخواهد بود ،تلقي كرد ها را باورهاي پايه به معناي عام توان آن مي

تواننـد   دو نوع باور بديهي قائل است؛ باورهاي بديهي عام كه خود نيز به بديهي ديگري مي
ي خاص مثل اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين كه به هيچ باور بازگردند و باورهاي بديه

را بـه  هريـك  علامه بـديهيات را بـه تصـوري و تصـديقي و     . گردند نميازب يبديهي ديگر
ناپـذيري   اسـتدلال  تـرين مسـئله را   مهمدر بديهيات و كند  ميبديهيات اوليه و ثانويه تقسيم 

  .شمارد ها برمي آن
 ةافاد ناپذيري و تصحيحخطاناپذيري و : علامه دو صفت ديگر براي بديهيات قائل است

  .كند تلقي مي اتترين بديهي مهمرا  تاوليا، موجود از شش قسم بديهيات او .ينيق

  ها تعاريف و ملاك: بديهي 1.3.5
كـاتبي قزوينـي در    نخسـتين بـار   ،در ميان متفكران اسلامي را، لفظ بديهيشود كه  گفته مي

خسـروپناه و پنـاهي آزاد،   ( گرفتنـد كار  رازي و خواجه نصير به فخر ،و سپس شمسيه شرح
رفتـه اسـت،   كار  به نيز لفظ بديهي، الفاظ مترادف آن خود گاهي به جايالبته  ،)346 :1388

بينـات  التصديق، فطريات، ضـروريات،   التصور، اولي العقول، اولي اوليات، اوايل: الفاظي نظير
  .)همان( علوم متعارف، مبادي عام لنفسه،
طـرح  م اشـارات در  براي نخسـتين بـار،   ،رابديهي  لفظسينا   ست كه ابنا  آن حقيقت اما

كند  وي تصريح مي. اند قياسات آن همراهشداند كه همواره  بديهي را امري ميو كرده است 
انطبـاق آن را بـا خـارج درك     توانيم مي امري بيرونيدخالت كه بدون  اند احكاميبديهيات 

  .)213 :1375 ،طوسي(رج مطابق است هم با خا ذهنعالم  كه و دريابيم كنيم
زمند اي دانستند كه نيا بديهي را باور يا گزاره تاكنون،خواجه نصير بعد از از  ،هر روي به 

  .و كسب نباشد ،نظر، استدلال
الحاصله لـنفس فـي اول الفطـرة مـن     البداهه و هي المعرفه « :نويسد مي اسفار ملاصدرا در

  .)518 /3: 1410 ،شيرازي( »المعارف العامة التي يشترك في ادراكها جميع الناس
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كه بـديهي همـان    اين ،اول: كند پنجم بديهي را با دو ويژگي تعريف ميمقالة علامه در 
 نخواهـد بـود  چيـز ديگـري   كه بـديهي غيـر از حضـور نـزد مـا       اين ،دوم ؛وجداني است

  .)209 /1 :تا ، بيباييطباط(
 ،باشـد خودموجه كه  اي يا گزاره هر تصديق ،خصوص تصديقات معتقد است علامه در

استعانت به تصديق ديگر باشد، تصديقي بـديهي اسـت    و بيخودش  دليلش به همراه يعني
و  تقسـيم ) غيـر مهيـات  (و اعتباريه ) مهيات(مفاهيم را به حقيقيه  ،وي ابتدا). 1239 :همان(

مـلاك بـداهت در   . كنـد  مـي بندي  معلومات حصولي را به تصوري و تصديقي دسته ،سپس
، خـواه  شـمرد  و توجيه برمي ،ل، نظرنيازي از استدلا تصورات را بساطت و در تصديقات بي

توان تصور كرد معرفت  ميكه كند  مياو تأكيد . خواه نباشد ،ورزيدن در آن روا باشد استدلال
تصـور   تـوان  هرگز نمي اما ،مانند وجدانيات يا فطريات ،استدلال باشدنياز از  اي بي به گزاره

  .الاستدلال باشد ممتنع كه كرد
علم نظرية . داند حقيقت آن است كه طباطبايي ملاك اصلي بديهيات را علم حضوري مي

سينا و خواجه نصير و   در نسبت با ابن ،و شايددارد حضوري بر سراسر ديدگاه علامه سيطره 
علامه ملاك علم حضوري . شمار آورد بهنوعي ابداع بتوان اين ديدگاه او را  ،صدراحتي ملا

همـين امـر   . دانـد  شده با واقعيت مدرك مي ادراك ءرا ارتباط و اتصال وجودي واقعيت شي
  .)193 -  192، 173 :همان( بديهيات تصوري و تصديقي شده استدربارة وي آراي  أمنش

  تقسيمات در بديهيات 2.3.5
  :بديهيات قائل است برايدو تقسيم اساسي  اش شناسي علامه در معرفت

 ؛بديهيات تصوري و تصديقي) الف
 .بديهيات اولي و ثانوي) ب
است  گفتارهايي ،كرد وجو جست را مبناگرايي علامه ها در آن توان ترين مباحثي كه مي مهم

  .كند و ثانوي ارائه ميهيات اولي اوت بنيادين بديفبديهيات تصديقي و تحوزة كه وي در 
بديهي و عدم وابستگي يا ارجاع آن، اشـكالي   ةمسئلخصوص  در ،پنجم ةمقالعلامه در 

فـراهم  اگر علم به نظريات از علم بـه بـديهيات    كه عبارت است از اين كند كه طرح ميمرا 
 وجـود ، حتي با ديگر توقف بديهي به بديهي اند، و بديهيات از قانون توالد متثني آمده است

امتنـاع اجتمـاع و ارتفـاع نقيضـين      ةبديهي بـه قضـي   گوييد قضايا اعم از نظري و كه مي اين
  .)248 :همان(خواهد داشت ن معنايي ،اند متوقف
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. يا نظـري اند  احكام ذهني يا بديهي ،نويسد مي  در شرح اين پرسش نوشتپامطهري در 
بديهي اولي از قبيـل حكـم بـه امتنـاع     . بديهي اولي و بديهي ثانوي :بديهي بر دو قسم است
ديگرند و حكـم بـه امتنـاع     كه مقادير مساوي يك مقدار، مساوي يك تناقض و حكم به اين

دو مكان و حكم به امتناع اشغال دو جسم در آن واحـد  در اشغال جسم واحد در آن واحد 
اصل امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضـين   اين بديهيات اوليه، ةهماز ميان . يك مكان در
  .شود خوانده مي» القضايا ام«ل و الاوائ اول

گرچـه بـديهيات بـر    . شـوند  ها از آن استنتاج مي گزارهِ  همةمعناي اين اصل اين است كه 
  .)249 -  248 پانوشت :همان(شوند  ميبه اين اصل اولي ختم آن اقسام همة اما اند،  شش قسم

و هـم امكـان    نـد نياز از تأمـل و نظر  اند كه هم بي اولي در تصديقات، بديهياتيبديهيات 
  .الاستدلال است اع نقيضين ممتنعاجتم ةاستحال ةقضي. ها وجود ندارد استدلال بر آن

تـرين   ملاصدرا در تبيين چهار قسم بديهيات اولي و ثانوي در تصـور و تصـديق، مهـم   
و ارجاع ساير مفـاهيم و قضـايا بـه      ع از استدلالامتنايا نيازي از استدلال  ها را بي ويژگي آن

لايمكن تحصيل الاوليات من التصوري كمفهوم الوجود و التصديقي مثل النفـي و  «: داند ها مي آن
  .)403 /2 :1410 ،شيرازي( »واحدالاثبات، لا يجتمعان و لايرتفعان شي 

و ارتفـاع   ،تصديقي اجتمـاع  ةقضي ،است بديهي تصوري كه مفهومي ،پس مفهوم وجود
چراكـه   ،شـوند  مي اولي تلقياين مفاهيم . اند الاستدلال عام و ممتنعمحال است،  ، كهنقيضين

طور كـه بـراي اصـل هوهويـت و      همان ؛تر از وجود مفهوم بديهي ديگري وجود ندارد عام
  .تناع نقيضين استدلال وجود نداردام

  چگونگي پيدايش بديهيات 3.3.5
 فطرت است يا ادراكـات حسـي  پيدايش بديهيات  منشأآيا پيدايش بديهيات چيست؟  منشأ
؟ آيا ميان علم آن بودن الاستدلال ممتنعبه كند يا  بودن تصديق حكم مي ؟ عقل به بديهياست

مبـدأ اصـلي بـديهيات علـم     كـه   ايـن يا  ؟برقرار ساختنسبتي توان  حصولي و بديهيات مي
  حضوري است؟

وي بديهيات را بخشي از علـم  . پذيرد طباطبايي قسم اخير را مي هعلام ،نگارندهزعم  به
و  گردنـد  علوم به علـم حضـوري بـازمي   همة شناسي او  در معرفت. شمارد حضوري برمي

با واقعيت خـارجي خـود نـزد عـالم حاضـر       همراه در علم حضوري معلوم. يابند مي منشأ
بـه    معرفـت  ،همچنـين علامـه  . اضـرند اند كه نزد نفس ح بديهيات ناشي از واقعياتي. است
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نحـو    و معتقد است كه مـا بـه  داند  مينفس و قواي نفساني را قسم ديگري از علم بديهي 
ديگري براي پيدايش سرچشمة نفس و قواي آن  ،دليل  همين  به .ها علم داريم بديهي به آن

  :نويسد علامه چنين مي. بديهيات خواهند بود
را در ) و تصـديقي  ،ي، خيالي، عقلي، مطلق و كلي، تصـوري حس(اقسام ادراكات همة ... 

ابيم كـه مـن   ي ـ طور بديهي درمـي   يعني به( يابيم خودمان كه يك واحد حقيقي هستيم، مي
  ).57 /2: 1385طباطبايي، ...) (و  ،كنم شنوم، من تصديق مي بينم، من مي مي

و بـا علـم حضـوري    نفس ما و قواي نفساني و افعال نفساني، پيش ما حاضر بوده ... 
  .)168: همان( ...ه حصولاً نيز معلوم خواهد بود ك چنان... اند  معلوم

علـم حضـوري نفـس بـه      ،اول :علامه دو منشأ براي پيـدايش بـديهيات قائـل اسـت    
 منشـأ علامـه معتقـد اسـت كـه     . علم حضوري نفس به خود و افعال خود ،دوم؛ واقعيات

تصـديقي بـدون علـم تصـوري تحقـق      هـيچ علـم   . پيدايش تصورات ادراك حسي است
كه تصديق اذعان  براي اين ،علم تصديقي در احكامش همانند علم تصوري است. يابد نمي

حكـم طـرفين    سـبب حكمـش    همـين   به ،لذا ضرورتاً قيام به طرفين دارد ،به نسبت است
تصديق  ،شود تصديق جزئي است و سپس نخستين تصديقي كه براي ما حاصل مي. است

  .)11: 1362طباطبايي، ( كلي است
. شـويم  رو مي هاي دشوار روب با مسئلهبديهيات،  در خصوص ،علامه و مطهريآراي در 

نفس انساني در آغاز خلقت از جميـع علـوم و    »نحل« ةسور 87آية شريفة طبق  ،سويي از
هرگونه علـم و معرفـت بـديهي و فطـري را انكـار      در اين آيه  قرآن است ومعارف خالي 

 تصديقات و قضاياي بسياري داريـم مقدم بر تجربه پذيريم كه  مي ،سوي ديگر ازكند و  مي
آيا اين امر وجود بديهيات ). پيدايش كثرت در ادراكات، مبحث مقايسة فلسفه اصول ←(

كـه   ،دهـد  پاسـخي مـي   سـبعه  رسـائل علامه در  ،را مورد پرسش قرار نخواهد داد؟ ظاهراً
طـور مطلـق     بر تفاوت ميان علوم كلي و علـم بـه   پاسخ علامه مبني. كند مشكل را حل مي

 هـا  شناخت حسي بر ديگـر معرفـت   گاه آن بدانيم،يعني اگر معرفت انسان را مطلق  ؛است
معرفـت اعـم و بسـيط    گـاه   آناما اگر علوم كلي يا عقلي را مدنظر قرار دهيم،  ،مقدم است

 انسخن چنين است كـه آدمي ـ  ةنتيج ).همان( مقدم بر معرفت اخص و مركب خواهد بود
ايـن باورهـاي   پايـة  تنهـا بـر    و كه ارزش تعيين دارنـد  هستند داراي قضاياي بديهي اولي

بـديهيات   صـورت   ايـن  در ،توانيم از حكم كلي به حكم جزئي برسيم بديهي است كه مي
  .اند مولد، پايه و يقين
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وحدت «همچون تي به بررسي معقولا همچنين، علامه در بررسي منشأ پيدايش بديهيات
  .پردازد مي» عليت و و امكان، وجود و عدم،نيست، ضرورت  و است ،و كثرت

  بديهيات و فطريات 4.3.5
  :است تفكيك ةمهم شايست ةدو مسئل ،بديهيات و مبناگرايي بحث ازپايان  در

 ؛تفاوت ميان بديهيات با تصورات فطري) الف
 .بودن نسبت ميان بديهيات و تحليلي) ب

و  ،يات، حدسيات، متواتراتاوليات، محسوسات، تجرب: اند داراي شش قسمبديهيات 
  .فطريات

» قياساتها معها«شود كه  به قضايايي اطلاق مي ،يكي از اقسام بديهيات است كه فطريات
و اند  قضاياتي كه با حد وسط همواره توام. هاست ها همراه خود آن يعني حد وسط آن ؛است

  .)219 /1 :1375طوسي، (انند زوجيت عدد دو م ،دارد خود حاضرها را نزد  ذهن همواره آن
علامـه  . ناميـده شـد  » تصورات فطري«گذار تفكري به نام  بنيان جديد، ةدر دوردكارت، 

بـديهيات   هاين رأي علامه تنافري با باور وي ب. ديدگاه موافق نيستاين با چندان طباطبايي 
. بديهيات غافل شـد از علامه  تلقي فطريات واز دكارت تلقي تفاوت اساسي  از نبايد. ندارد

اذهـان   ةهم ـبر مفاهيمي كه  ،نخست. فطريات حداقل بر دو معناي متمايز قابل اطلاق است
؛ مانند باور به واقعيات عالم خارج ،ها وجود ندارد و هيچ اختلافي در آن اند سان يك ها در آن
 ارنـد عقل نداز و منشأ در امري بيرون  ندا ادراكات و تصوراتي كه تنها برخاسته از عقل ،دوم

  .)34 نوشتپا :1385طباطبايي، (
و ديـدگاه علامـه    اسـت  ست كه مراد دكارت از فطريات معناي دوم بـوده ا حقيقت آن

  .شود بديهيات بر معناي نخست اطلاق مي ةدربار
توان چنين نتيجه گرفت كه ممكن اسـت فيلسـوفي معنـاي نخسـت از فطريـات را       مي
فهم تمايز معناي  مستلزمفهم اين مسئله . ورزد ميكه با معناي دوم مخالفت   حالي در ،بپذيرد

  .بديهيات و فطريات است
برخي از فيلسوفان اسلامي قضاياي بـديهي   ،دوم، به اجمال بايد دانست كه ةمسئلاما در 

مـه  علاهمچون اما برخي ديگر  ،)222 /1 :1364مصباح يزدي، (دانند  را قضاياي تحليلي مي
قضاياي تحليلي قابل حمـل بـر امـور     ،به باور علامه. ندا طباطبايي ميان اين دو تفاوت قائل

از نظـر علامـه    .ندخود ياما بديهيات حاكي از ماورا ،خود نيستند يواقعي و عيني يا ماورا
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گـري از   و نـوعي حكايـت   ،نـد ا چون مفاهيم بديهي و تصديقات بديهي برگرفتـه از خـارج  
  .ها را قضاياي تحليلي تلقي كرد توان آن دارند، نميماوراي خود 

  
  پايه باورهاي منزلة به بديهي تصديقات 4.5

 انـد،  اي كه تعيينـي  باورهاي پايه: كند ميپنجم سه مسئله را بررسي  ةمقالعلامه طباطبايي در 
ادراكات حسي را خطاپذير كه  رغم آن هبوي . ندناپذير و خطا ،كنند ميصدق خود را تضمين 

اما ايـن نـوع ادراكـات نـزد      داند، مي نيز بخش معرفتحال   عين كات را درااين ادرداند،  مي
علامه تعيين و خطاناپذيري باورهاي پايه را در . ندا پيدايش باورهاي بديهي ةسرچشمعلامه 

  .كند مي وجو جستطريق علم حضوري  اوليات و فطريات و از
 ،شـمارد  مبدأ علوم برمـي را حس سينا و ساير فيلسوفان اسلامي،   از ابن به پيروي ،علامه
معتقد اسـت كـه حـس و    سينا   ابن. داند نميسبب يقين  رااين نوع معرفت  كه حال  در عين

ورود بـه قلمـرو دانـش     ةادارك حسي درواز لذا هستند، اشيابه  معرفت حسي معبر معرفت
  .)94 /2 :1379، سينا  ابن(است 
و تصـريح   دانـد  ميمقدمات علوم يقيني و مبادي معرفت كلي معرفت حسي را سينا   ابن

تصـرف   هـا  آن عقل در ،و سپس شوند مي كسبباورهاي مفرد  حس و تجربه اكند كه ب مي
هاي وصول به معرفت حس اسـت   لذا يكي از راه ،آورد ميها تركيبي حاصل  و از آن كند مي

  .)312 :1373، سينا  ابن(
هـا و معلومـات بـه حـس منتهـي       است كه تمامي معرفـت  باوربر اين  طباطبايي علامه

 ،اين وجود اما با ،باورها و معارف بشري است ةهم ةسرچشمنحوي كه حس   به ،شوند مي
فروبردن يك دسـت در آب داغ و دسـت ديگـر در آب سـرد و     . در حس خطا وجود دارد

بـه بـاور   . سـازد  گرم مشكل حـس را آشـكار مـي    فروبردن هر دو دست در آب نيمه ،سپس
وجـه بـا خـارج     هـيچ  در اين حالات دو خبر كاملاً متناقض به ما خواهد رسيد كه بهعلامه، 

پس اين  ،شويم اگر ما با حواس خود به ماهيات واقعي اشيا نائل مي. مطابقت نخواهد داشت
  .)128 -  127 /1 :تا بيطباطبايي، (همه اختلاف و تخلف در حس چيست؟ 

كند  بيان مي است، گرچه دست به توجيه خطاي حسي زده ،چهارم ةمقالعلامه در همين 
ايـن او   بر علاوه . خطايي نيستادراك حسي مفرد تبة مروجود حسي و نيز در  ةمرتبكه در 

اصـل خطـا در   بلكه  ،ي نيستيخطانيز  شود حس مي ةمرتبدر حكمي كه در  دارد اظهار مي
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او . ي اسـت بالعرض ـامـر  خطـا در خـارج   و ادراك و حكم و مقايسه با خارج اسـت   ةمرتب
  .)162 :همان(گيرد كه تنها در علم حضوري است كه خطا راه ندارد  تيجه ميندرنهايت، 
  :تصديقات بديهي و باورهاي پايه چنين است ةمسئلهاي اصلي علامه در  عبارت

  ؛هر علم حصولي يك علم حضوري در خود دارد .1
 يو نيز به محسوسات اولي علـم حضـور   ،ما به نفس خود، قوا و افعال ادراكي خود .2

  ؛گيرد داريم و هر علم حصولي از اين علوم حضوريه سرچشمه مي
و تصديقات بـه   ،تصورات به مهيات و اعتباريات ،ادراكات به تصورات و تصديقات .3

  ؛دنشو بديهي و نظري تقسيم مي
  ؛شود ميهر معلوم و معرفت تصديقي يا خود بديهي است يا منتهي به بديهي  .4
يـا غيـر    مسـتقيم  نحـو   بـه يا  ،تأليف بديهيات يا نظريات ةواسط  هب ،هر معلوم نظري .5

  ؛شود مي منتهيبديهيات  به مستقيم
سـت و حكـم   نياحتياج نظري به بديهي از سنخ احتياج هر قضيه به حكـم نقيضـين    .6

  .)265 -  264 :همان(معلومات است  ةهماليه  محتاجنقيضين 
اي كـه   خصوص اعتقاد به باورهاي پايه در ،را تبيين اين شش فقره ديدگاه اصلي علامه

  .كردآشكار خواهد ، يقيني و خطاناپذيرند و خودموجه و بديهي
  
  علم حضوري 5.5

خاستگاه بـديهيات و   علامه نظام معرفتي خود را بر علم حضوري بنيان نهاده و معتقد است
. بلكه علم حضوري است نيست، اگزيوماتيكي باورهاي پايه ادراك حسي يا عقلي صرف يا

ترين خصلت  توان گفت كه مهم تر مي كند كه با نظر دقيق تصريح ميفلسفه  اصولعلامه در 
لذا در هر علم حصـولي علمـي    ،به واقعيت است يابي دستنمائي و كاشفيت و  بيرونعلم، 
  .)190 :همان(موجود است نيز ي حضور

معرفت را به دو قسم حصولي و حضوري تقسيم  ،در تقسيم نخست ،فيلسوفان اسلامي
همان وجـود آن  حالت اول،  :دو حالت دارد ملاصدرا معتقد است معرفت به چيزي. كردند

مانند علم ما به نفس خود و قواي نفس و نيز علم خداوند و عقول و مجردات  ،شيء است
مثـل   ،اش متفـاوت اسـت   با وجود عينـي  ئيوجود علمي شي ؛ حالت دوم،هستي خويشبه 

  .بيرونياشياي معرفت ما به جهان و 
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بر پاية ملاك تقسيم علم به حضوري و حصولي  ،ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطباييدر 
 هـر دو متعقدنـد كـه علـم    هـا   آن. يگانگي يا تفاوت وجود علم با معلوم استها به  باور آن

علـم  . هاسـت  معرفت و هم اتمّ معرفت ةسرچشمكه هم  ،حقيقي همان علم حضوري است
 ،اما علم حضوري وجود علـم اسـت   ،حصولي صورت كلي يا ماهوي و مفهومي علم است

  .)163 ،157 /6 :1410، شيرازي(ديگر دارند  لذا تفاوت بنيادين با يك
بـر ايـن    بودن علم حضوري اتمبر اشرف و كيد أتپنجم ضمن  ةمقالعلامه طباطبايي در 

 را در خـود انطباق با واقع  ةرابطبايد  ،كشف از خارج استي چون هر علم عقيده است كه
اقع را با علم حضـوري بايـد   و است معتقداو  كه است دليل  همين  به و درست داشته باشد

رفي كـه  تص ـ ةواسـط  ابيا بلاواسطه و يا  ،پس از اين مرحله است كه علم حصولي را .بيابيم
شـود كـه اگـر     جا روشن مـي  از همين. شويم ، واجد مياست مدركه در وي انجام داده ةقو

كـه علـم حضـوري     ،اين علـم سوي ه بايد ب كنيم،بخواهيم كيفيت تكثرات معرفت را تبيين 
و از وي  رسـند  مـي ها بالاخره به اين ريشه  شاخه ةهمزيرا  ،منعطف شويم ،سرچشمه است

 ـ بودنآثـار  منشـأ سـلب   ةواسط  هبعلم حضوري است كه . گيرند مي  هستي ةسرماي علـم  ه ب
  .)192 -  191 /1 :تا بيطباطبايي، ( شود حصولي تبديل مي

  
  بودن به استنتاجي بودن عبور از پايه: تكثر معرفت 6.5

در قسم . كند مي  علامه تكثر معلومات را با روش تقسيم معرفت به تصوري و تصديقي آغاز
بهبـود حـس و    بـه  در مفاهيم جزئيـه  ،حسب غريزه  به ،ما اين باور است كهاو بر تصوري 

زيـرا در مـورد بسـياري از     ،ولي در مفاهيم كليه اين چنين نيسـت  ،كنيم مشاهده قناعت مي
د كه از مفهوم مورد نظر قابـل انفكـاك و جـدايي    نشو مفهومات، مفاهيم ديگري نيز پيدا مي

) صورت(و شكل ) ماده(تخته  از مجموع دو مفهومِ مفهوم كرسي مفهومي است كه. نيستند
همين تركيب را در خود مفهـوم تختـه كـه جزئـي از      توانيم ، ميتركيب يافته است و سپس

 و كثرت دارند ينوع ،در ميان بسايط خودما  ةتصوريپس مفاهيم . يابيمبمفهوم كرسي است، 
ها  و برخي از آن  ن مفاهيم مهياتبرخي از اي. كنند تركيب پيدا مي ةواسط  هبكثرت نيز  ينوع

 دنشـو  كـه متولـد مـي   انـد   كثـرت  ينوع همچنين و  شوند ميند كه از مهيات اخذ ا عتباريات
  .)219 -  217 :همان(

تكثـر معلومـات در تصـورات     به ،شود كه علامه ابتدا روشن مي كه ذكر شد، ياز مباحث
ميـان   ،اي كـه در تصـديقات   وابستگيبه توان  در اين تكثر مي او بر آن است كه. قائل است
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 ـ كند كه مفاهيم تصوريه علامه تصريح مي. قائل نشد وجود دارد ،باورهاي پايه و غير پايه  هب
  .دنكن كثرت پيدا مي اه حقيقت و اعتبارو نيز از ر بساطت و تركيبشان ةواسط 

 از ،خصوص باورهاي پايه و استنتاجي در تصـديقات اسـت   هاي علامه در محور بحث
اشـكالات را   و ذكـر  ،يعني تصديقات ،را در ذيل قسم دوم شترين آرا و نظريات مهم ،رو اين
  .دهد و پاسخ مي كند ميطرح م

علامه معتقد است كه جاي ترديد نيست كه ما معلومـات فكـري و ادراكـات تصـديقي     
درنظر ها را  توانيم يكي از آن يعني نمي ؛ديگر جدا نيستند اين ادراكات از يك. فراواني داريم

توانيم بسياري از مسائل اين علوم را به ثبوت  گاه نمي ما هيچ. تنهايي فرض كنيم و به بگيريم
  .كه پيش از آن، مسائل زياد ديگري را به ثبوت رسانده باشيم جز اين ،برسانيم

 كوشد تا پيوند ميـان  مي ،اساسي ذيل است ةنكتكه حاوي سه  ،علامه با طرح اين مقدمه
  :ه و غير پايه را تشريح كندباور پاي
 بـر اسـاس  شماري است و اين تصديقات  هاي تصديقي بي آدمي واجد گزاره: اول ةنكت

  ؛ندا هيك نظام معرفتي شكل گرفت
  بـه . گيرنـد  ديگـر شـكل مـي    يعني در پيوستگي با يك ؛اند قضايا به هم وابسته: دوم ةنكت
 ـ ةگزاراي از  هر گزاره. آيند ديگر پديد نمي ها جدا از يك گزاره ،ديگر عبارت وجـود   هديگر ب

  ؛ها نگريست هاي درخت بايد به گزاره ها و سرشاخه شاخههمچون پس . آيد مي
برخي  ؛تفاوت دارند با هم ديگر بر يك شان ابتناياتكا و  از حيثها  اين گزاره: سوم ةنكت

  .اند و برخي ديگر غير پايه و نظري بديهي و پايه
ميـان قضـاياي پايـه و     ةرابط ـ ،در ديـدگاه علامـه  تـوان   با توجه به توضيحات فوق مـي 

 ،توالدي و علم حضـوري  ةرابطيعني  ،وي يآرااصلي  ةمشخصاستنتاجي را با توجه به دو 
  :نويسد وي مي. دريافت

نوع رابطه و بستگي هست كـه بـه توالـد و بـارآوري      ميان اين معلومات تصديقي يك
 ،زيرا در هر دو تصديقي كه نسبت اصل و فرع را دارنـد ، شباهت نيستمادي خالي از 

مانند پدر و مادر و فرزند يا مانند درخت و ميوه، اصول مادي سـاختمان فـرع در    ،عيناً
شـود   وجود اصل محفوظ و با صورت تازه از اصل خود جدا گشته و پديده تـازه مـي  

  .)236 - 235 :همان(

ارجـاع  از آن و اسـت  تسلسـل را طـرح و رد كـرده     ةسـئل مپس از تبيين رابطه،  ،علامه
  :گيرد باورهاي استنتاجي به پايه يا بديهي را نتيجه مي
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پـس   ،شـود  علل تصديقي مستلزم عدم حصول آن تصديق مي ةسلسلفرض عدم تناهي در 
 ؛تصديقي مولد او در جائي وقـوف كنـد   ةسلسلاگر يك معلوم تصديقي فرض نمائيم بايد 

استعانت به تصديقي ديگر پيـدا شـده باشـد كـه      خود بي هيعني به تصديقي برسد كه خودب
  .)239 -  238 :همان( اند همان بديهي اولي يا اوليات

توان گرفت اين است كه ترديدي در ادراكات و معرفـت   اي كه از سخن علامه مي نتيجه
 كثرت ،پايه و نظري يا استنتاجي انقسام به بديهي يا ةواسط  هب ،ها اين معرفت. بشري نداريم

 ،پس. شود مييا خود بديهي است يا منتهي به بديهي  اي هر گزاره در درخت معرفتي. دارند
بـا اسـتدلال تسلسـل نشـان      ،رو ايـن  از .بدون تصديق بديهي معرفتي شكل نخواهد گرفت

بـديهيات اسـت كـه    تأليف يا ارجاع بـه   ةواسط  هبدهيم كه هر معلوم نظري و استنتاجي  مي
  .بپذيريم بايد تسلسل يا عدم معرفت بشري را صورت  اينغير  در ،گيرد شكل مي

تفــاوت دو نــوع بــديهي و اهميــت و جايگــاه  ةمســئلپايــان بررســي خــود  علامــه در
  .دهد مي  درستي و با شقوق زياد شرح هرا ب» الاوايل اول«

نـزد علامـه سـه     »امتناع ارتفاع نقيضين«و  ،»نقيفين اجتماع امتناع«، »هوهويت« سه اصل
هـا را   آن او رو ايـن  از و انـد  بشـري معارف  همةكه آغازگاه  شوند محسوب مياصل بديهي 

اين اصول هم خطاناپـذيري بـديهيات يـا باورهـاي پايـه را و هـم       . خواند مي »الاوايل اول«
  .كنند تضمين مي ها را ناپذيري آن بودن و اصلاح يقيني

كوشـد تـا    در قالب اشـكالي مـي   ،و سپس شود مياقسام بديهيات را متذكر  ،علامه ابتدا
  :اشكال علامه اين است. دكنتفاوت اين اقسام را روشن 

چه علم به نظريات از علم به بـديهيات توليـد شـده و بـديهيات از قـانون توالـد        اگر چنان
اننـد مشـاهدات بـه    يكي از اقسام بـديهي م [ديگر توقف بديهي به بديهي ديگر  ،ندا مستثني

قضايا اعم از نظري و  ةهمگوييد  كه مي با اين ،معنايي ندارد ]قسم ديگر بديهي مانند اوليات
  .)248 :همان( استاع و ارتفاع نقيضين متوقف امتناع اجتم ةقضيبديهي به 
جايگاه بـديهي اولـي   كه وي ميان دو نوع بديهيات و گردد  بازميتفاوتي  پاسخ علامه به

امـا   ،انـد  وي بر اين باور است كه بديهي اولي و ثانوي هـر دو بـديهي و يقينـي    .قائل است
و بايد بـه بـديهي اولـي خـتم      كنند ميباورهاي استنتاجي عمل همچون ثانوي نيز باورهاي 

يـا  » القضـايا  ام«اقسام بديهيات، اصل امتنـاع اجتمـاع و ارتفـاع نقيضـين      ةهماز ميان . شوند
بـه بـديهي اولـي     ،جملـه قضـاياي بـديهي ثـانوي     از ،هم تمام قضايايعني  ؛ندا »الاوايل اول«

اما نوع نيازمندي باورهاي استنتاجي يا نظري به  ،گردند و هم به بديهي اولي نيازمندند بازمي
  .بديهي ثانوي به بديهي اولي است اوت از نوع نيازمنديفبديهي مت
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احكـام بـديهي و نظـري    همـة  گاه  پذيرد كه اصل امتناع تناقض تكيه مي ،علامه درنهايت
و بايد غير پايه در پايـه  شوند  ميگرچه تمامي باورها به دو قسم پايه و غير پايه تقسيم . است

 برخلاف مبناگرايـان،  ،نزد علامه ،از اولي و ثانوي  اعم ،باورهاي بديهيهمة اما  ،توقف شودم
  .شود تلقي مي) و نيز نظريات(بديهيات گاه اصلي و آغازگاه  با اين تفاوت كه اولي تكيه ،اند پايه

  
  گيري نتيجه. 6

در دو افق معنايي و عالميت متمايز، روش  ،اي آرا و تفكر دو ديدگاه متفاوت مقايسه ةمطالع
از ايـن دو  هـا،   كه در صورت همانندي عناصر و مؤلفـه  مدعي شدنبايد . طلبد اي را مي ويژه

. صـادر كـرد   حكـم جهـان دو تفكـر    و بر همسـاني زيسـت   ندواحدي برخوردار ةسرچشم
 ةمطالع ـ ، هـر نـوع  هـا  عناصر و مؤلفه مدعي شويم كه در صورت ناهمانندي، نبايد همچنين
شناســي،  معرفــت ةحــوزدر . اســت نادرســت يــا بيهــودهبــين ايــن دو ديــدگاه اي  مقايســه
نظريات توجيـه،  ، مطابقت ةنظري. اسلامي و غرب وجود دارد ةفلسفهاي بسيار در  همانندي

باور يا تصورات يا مفاهيم مفرده، نزاع بر سر اصول موضـوعه، موضـوع    ةمسئلمناقشات در 
جملـه   هاي بشـري بـا باورهـاي پايـه از     و بالاخره نسبت معرفت ،شكاكيت، معرفت يقيني

فـراهم   هـا  در حـوزة آن  اي ها و پژوهش مقايسـه  كه امكان تطبيق آرا و نظريهاند  تي عاموضو
باورهاي پايه در مبناگرايي و نظام معرفتي علامه بررسي مهم در نوشتار حاضر  ةسئلم. است

ــ. طباطبــايي اســت در  هــا تــرين رهيافــت تــرين و مهــم مبنــاگرايي يكــي از ديرينــه ةنظري
يعنـي مبنـاگرايي كلاسـيك و     ،مبنـاگرايي  دو قسم اساسـيِ  كه شود مي  شناسي تلقي معرفت
ترجيح داديم . حاضر، مبناگرايي كلاسيك را انتخاب كرديم ةمقالدر  .گيرد را دربر مي ،معتدل

هر دو  ،همچنين .مكنيدومي را بررسي  نيز گرايانه برونگرايانه و  دروناز دو شكل مبناگرايي 
  .كاويديم نيز ها را تمايزات اساسي آن مبناگرايي ساده و مضاعف و ةدست

پايـه   :اند ست كه باورهاي ما دو دستهگرايانه اين ا ادعاي اصلي مبناگرايي كلاسيك برون
 ،بايد به باورهاي پايه بازگردنـد  ،در فرايند توجيهي ،باورهاي استنتاجي ما همة .و استنتاجي

برهان تسلسل كه در . د يا دچار تسلسل خواهيم شدنانجام صورت يا به دور مي  غير اين در
استدلال مبناگرايان در دفاع ترين  و طولي مطرح است مهم ،اي، درختي هر سه ساختار شبكه

توجيـه معرفتـي از باورهـاي پايـه سرچشـمه       ،در اين ديدگاه. است  هاي پايهاز وجود باور
پايـه،   يبدون وجود باورها. يابد و با روابط خاصي به باورهاي استنتاجي انتقال مي گيرد مي
  .واهد بودخمنتفي  نيز گيري معرفت بلكه امكان شكل ،تنها دچار تسلسل خواهيم شد نه
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 ،تـرين ضـعف و كاسـتي در مبنـاگرايي خطاپـذيري و خطاناپـذيري و درنتيجـه        اساسي
بـا توجـه بـه    . برخي قسم اول و برخي قسـم دوم را پذيرفتنـد  . تصحيح باورهاي پايه است
هـا بـه بـديهيات     معرفت همةبايد كه درنهايت  ،معرفت يقيني ةمبناي علامه طباطبايي دربار

منتهـي  به بديهيات اولي يا سه اصل اولـي   اي انويه نيز با روابط ويژهد و بديهيات ثنختم شو
را  ،است پذيري غير يقيني كه همان معرفت تزلزل ،توان خلل اساسي در مبناگرايي مي شوند، 

  .مورد پرسش قرار داد
دهد كـه   سامان ميرا دستگاهي از روابط ميان باورها سه اصل  بر اساسعلامه طباطبايي 

ضمن نقد معرفت خطاپذير  ،ثانياً ؛كند مي  تمايز ميان بديهيات اوليه و ثانويه را مشخص ،اولاً
 ؛كنـد  مي  به معرفت يقيني را تبيين يابي دستروش  ،ثالثاً كند؛  مي از معرفت خطاناپذير دفاع

  .شمارد مي رويكرد درست بر) ضمن نقد بر مبناگرايي ساده(را مبناگرايي مضاعف  ،و بالاخره
و تأكيـد   دانـد  ه پيوند ميان باورهاي استنتاجي و پايه را از نوع توالد و باروري مـي علام

  .و خطاناپذيرندكنند  ميود را تضمين خكند كه باورهاي پايه  مي
و  ،اسـاس اوليـات   بر ،معرفتي دفاع از معرفت يقينية حوزترين دستاورد علامه در  مهم

  .يابي به معرفت خطاناپذير است امكان دست
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